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3
، رضا افهمي

2
، علي شيخ مهدي

1
مرجان زارع هرفته

گرافيتي، رسانه اي غيررسمي4

چكيده
گرافيتي به حسب ظاهر نوعي نشانه گذاري هدفمند به دست انسان بر سطوح مختلف محيط شهري به شمار 
مي آيد و از جمله مهم ترين اهدف آن ارتباط و پيام رساني است. نخبه گرايان هنرهاي تجسمي غالباً از گرافيتي به 
عنوان پديده اي خرابکارانه )ونداليسم( ياد مي کنند، در حالي که بررسي هاي چند دهه اخير به وسيله پژوهشگران 
مطالعات فرهنگي، نشان داده است که اقليت هاي اجتماعي به دليل دسترسي نداشتن به رسانه هاي رسمي به 
منظور پيام رساني و اعلام هويت هاي انسان شناختي و فرهنگي شان از ابزارهاي گوناگون و به ويژه گرافيتي که 
به سهولت در اختيارشان است استفاده مي کنند. امروزه آثار گرافيتي صرفاً ديوارنوشته هاي شتابان با محتواي 
سياسي و انقلابي نيستند، بلکه خرده فرهنگ هايي هستند که مشخصاً جوانان از آن به منظور تبيين ويژگي هاي 
سبک زندگي شان استفاده مي کنند. اين پژوهش در پي آن است که با توجه به ويژگي پيام رساني گرافيتي و 
بهره گيري از نظريات مطرح شده در حوزه مطالعات فرهنگي، به ارتباط مخاطب و قدرت در آثار گرافيتي از 
منظر رسانه اي بپردازد. روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق کتابخانه اي و به صورت مشاهده آثار بوده، 
و تجزيه و تحليل داده ها نيز به صورت توصيفي و تحليلي انجام شده است.  نتايج حاصل از پژوهش روشن 
مي سازد که گرافيتي در واقع رسانه اي غيررسمي است و در مقابل گفتمان غالب معنا مي يابد و به ابزار بياني 
خُرده فرهنگ هاي اجتماع بدل مي شود و بر جدا ساختن مرزها ي زيبايي شناختي تأکيد مي کند. از اين رو گرافيتي 

با بيشترين تنوع گفتماني همراه است.

كليدواژه ها: گرافيتي، رسانه رسمي، رسانه غيررسمي.

1. کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران
E-mail: marjanzare63@gmail.com
2. استاديار گروه انيميشن و سينما، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران )نويسنده مسئول(

E-mail: sheikhmehdi@modares.ac.ir
3. استاديار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران

E-mail: afhami@modares.ac.ir
4. مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد مرجان زارع هرفته است که با عنوان »بررسي گرافيتي از منظر 
مطالعات فرهنگي«، به راهنمايي دکتر علي شيخ مهدي و مشاوره دکتر رضا افهمي در دانشکده هنر و معماري دانشگاه 

تربيت مدرس نوشته شده است.

تاريخ دريافت مقاله: 90/1/27       
تاريخ پذيرش نهايی: 90/3/21
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مقدمه
تشکيل جوامع سازمان يافته انساني، پديد آمدن طبقات اجتماعي مختلف را در پي داشته و طبقات 
اجتماعي نيز به دسته بندي افراد گوناگون منجر شده است. افراد مختلف ـ و به تبع آن، افراد هر 
يا طبقه اي  فرد  يابند. چنانچه هر  به خواسته هاي شان دست  بيشتر  دارند  ـ سعي  اجتماعي  طبقه 
نتواند به هر علتي به اهداف خود برسد، نارضايتي اش را به گونه هاي مختلف آشکار مي سازد. 
ناتواني براي ابراز عقايد و يا شکل دادن به هويت فردي و اجتماعي از طريق رسانه هاي رسمي، 
به کوشش براي دستيابي به رسانه هاي غيررسمي در شکل هاي گوناگون منجر مي شود. در اين 
ميان گرافيتي به عنوان نوعي رسانه، از مهم ترين و مرسوم ترين راه ها براي ابراز وجود و بيان 
خواسته هاي فردي و گروهي، مورد توجه قرار گرفته است. اصطلاح گرافيتي »به هر نوع نوشته 
تندنويسي شده و بيان بصري ممنوع و خلاف مقرارت بر روي ديوار و سطوح مکان هاي عمومي 
اطلاق مي شود« )Oxford Dictionary, 2006, 351(. از اين رو، شهرنشيني بستري مناسب براي 

پديد آمدن و رشد و گسترش گرافيتي محسوب مي شود. 
بيان  از  صورتي  همواره  گرافيتي  که  است  موضوع  اين  ساختن  آشکار  مقاله  اين  از  هدف 
بيان اند که براي دستيابي به هويت  فاقد حق  افرادي طردشده و  غيررسمي است و مجريان آن 
اجتماعي شان، و نيز معطوف ساختن توجه ديگران به پيام خود، به آن متوسل مي شوند. قدرت 
مسلط جامعه نيز براي محدود ساختن اين افراد، با دادن عنوان »غيررسمي«، فقدان اهميت آنها را 

به عنوان جريان فکري کم اعتبار در منظر عموم ترويج مي کند.
کاربرد مدرن گرافيتي، به رغم تاريخ طولاني آن، از سال1920 ميلادي آغاز شد و طي جنگ 
جهاني دوم و دوران پس از آن گسترش يافت و سپس از نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، به ويژه 
در امريکا، به صورت گسترده به وسيله قشرهاي حاشيه نشين شهرهاي بزرگ و اقليت هاي نژادي 
اخير  دهه هاي  در  گرافيتي  شد.  دنبال  جوانان  و  نوجوانان  سني  گروه  اقتصادي،  اجتماعي،  و 
محصول  گونه اي  به عنوان  و  گرفته  سرچشمه   »]2[ جوانان  »فرهنگ  و   »]1[ »خرده فرهنگ ها  از 
اشکال رسمي رسانه هاي  مقابل  در  غيررسمي،  پيام رساني  ويژگي هاي  با حفظ  و  خرده فرهنگي 

 )Erin, 2008, 2(.دولتي سر برآورده است
به  پژوهش حاضر  در  اما  باشد؛  نيز  زيبايي شناسانه  پژوهش هاي  گرافيتي مي تواند موضوع 
سنجش آن در مقام رسانه، و همچنين ويژگي ها و عملکرد آن توجه شده است. با توجه به کنش 
پيام رساني  و  زيبايي شناسي  رسمي  حدود  از  خارج  در  گرافيتي  توليدکنندگان  زيرزميني  غالباً 
جوامع، و در حاشيه بودن آنها در بسياري از نقاط جهان، فرضيه پژوهش حاضر اين گونه شکل 
گرفته است که گرافيتي به عنوان رسانه اي غيررسمي در مقابل گفتمان مسلط جوامع عمل مي کند 
از  اجتماعي  اقليت  گروه هاي  استفاده  چگونگي  زمينۀ  در  پژوهش  اين  در  نيز  اصلي  پرسش  و 

ويژگي هاي رسانه اي گرافيتي به عنوان رسانه اي غيررسمي مطرح شده است.

روش پژوهش 
در اين مقاله با بهره  گرفتن از منابع نوشتاري در کتابخانه يا اينترنت و جز آن، و مشاهده منابع 
ديداري مربوط به تصاوير گرافيتي به گردآوري داده ها پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل 

داده ها نيز شيوة توصيف و تحليل در روندي تاريخي به کار گرفته شده است. 
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پيشينه پژوهش
در بيشتر پژوهش هاي اوليه از گرافيتي به عنوان پديده اي »خرابکارانه ]3[ « ياد شده  است، ولي 
امروزه سازمان ها و بايگاني هاي هنري گوناگوني به جمع آوري منابع تصويري آن در سراسر 
اقدام مي کنند. بنا بر گزارش آليسون ارين، اولين تحقيقات درباره گرافيتي در کشورهاي  جهان 
اسکانديناوي و در سال 1961 ميلادي انجام گرفت و گرافيتي برخلاف آنکه در زمرة ديدگاه هاي 
خرابکارانه برشمرده شود، به عنوان شکلي از هنر مردمي معرفي گرديد. سپس، در سال 1982 
خرده فرهنگ  يک  »چگونه  عنوان  با  جامعه شناختي  منظر  از  پژوهشي  کاري   »]4[ »کاستلمن 
سازماندهي شده است« انجام داد و به بررسي نحوة شکل گيري گرافيتي پرداخت و مبارزه هاي 
اجتماعي هنرمندانِ گرافيتي را توضيح  داد. سپس در سال هاي اخير، »جنيس ران ]6[« در تحقيق 
خود با عنوان »نقاشي بدون اجازه« به بررسي قوم نگارانه خرده فرهنگ ها در گرافيتي پرداخت. 
»نانسي مک دونالد ]6[« نيز با تأکيد بر سياستي که موجب خلق فرهنگ مردانه در خرده فرهنگ ها 
از  بودريار]7[«  »ژان  اينها،  بر  افزون   .)Erin, 2008, 4( را بررسي کرده است  مي شود، گرافيتي 
نخستين انديشمندان مشهور جهان بوده است که به جنبش گرافيتي واکنش نشان داده و از آثار 
هنرمندان آن عکاسي کرده و در سخنراني هاي رسمي و دانشگاهي اش از ويژگي هاي منحصر به 

 .)www.essortment.com( فرد اين جنبش ياد کرده است
در ايران تحقيقات بسيار محدودي درباره گرافيتي، آن هم صرفاً از منظر انقلابي گري مردم و 
گروه هاي سياسي، صورت گرفته است. از جمله قديمي ترين آنها کتاب »ديوارنوشته هاي انقلاب« 
)1358( است که نفيسه  بزرگزاده و امرالله فرهادي تهيه کردند، که با ارائه عکس هايي از شعارها 
انقلاب همراه بود. اين دو طي مقاله اي که در نشريۀ نامۀ نور )شماره هاي  و نوشته هاي دوران 
ششم و هفتم، بهمن 1358( در سال 1358 به چاپ رسانده بودند، با جزئيات بيشتري چگونگي کار 
پژوهشي شان را که به سرعت تا قبل از پاک سازي ديوارهاي شهر تهران در 25 اسفند همان سال 
انجام داده بودند، مطرح ساختند. اهميت مقالۀ آنها در پژوهش ميداني و تهيه جدول هاي آماري 
براي دسته بندي تأثيرات بيان گرافيکي نوع خطوط و رنگ آميزي ديوارنوشته ها و هماهنگي آنها با 

محتواي شعارها، با روش تحليل محتواي آثار بود. 
عنوان  با  ايراني،  مشهور  گرافيک  طراح  مميز،  مرتضي  اين خصوص  در  را  پژوهش  دومين 
»تصاوير ديوارنوشته هاي انقلاب« در سال 1361 منتشر ساخت. اين کتاب برگزيده اي از آلبوم 
تصاوير مميز و ياري دهندگانش بود که در موزه هنرهاي معاصر ايران نگهداري مي شد و در آن 
انقلاب اسلامي منتشر کرد.  انتشارات علمي فرهنگي، آن را به مناسبت چهارمين سالگرد  هنگام 

همين کتاب پس از 23 سال )در 1384( به وسيله همان ناشر تجديد چاپ گرديد. 
خصوص  در  ايراني  سرشناس  متخصص  محسنيان راد،  مهدي  نيز  را  ديگري  مهم  پژوهش 
ارتباطات اجتماعي و گروه همکارانش در مجله رسانه )شماره 4، زمستان 1369( به چاپ رساند 
که به لحاظ پژوهش ميداني و تجزيه و تحليل آماري درخور تأمل بود. بنا بر اظهار محسنيان راد، 
در آغاز اين گزارش وي به ياري گروهي از دانشجويان علوم ارتباطات اجتماعي از اوايل آذرماه 
1357 نمونه برداري از خيابان هاي اصلي شهر تهران را آغاز کرد و تفکيک و دسته بندي را در سال 
1358 انجام داد و در نهايت در سال 1359 کار گردآوري داده ها را به پايان رساند. و سرانجام، 
تجزيه و تحليل اين پژوهش چندساله را مهدي محسنيان راد انجام داد، که سال ها بعد در 1369 
را مي بايست  مذکور  پژوهش  که  است  نکته ضروري  اين  تذکر  به چاپ رسيد.  در مجله رسانه 
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امرالله  و  بزرگزاده  نفيسه  پژوهش  کنار  در 
فرهادي ـ با در نظر گرفتن شباهت هاي آنها با 
يکديگرـ به سبب بهره گيري از پژوهش ميداني 
ديوارنوشته ها،  توصيف  و  دسته بندي  نيز  و 
پژوهش ها  گسترده ترين  و  مهم ترين  از  بايد 
انقلاب  دوران  گرافيتي  آثار  خصوص  در 
اسلامي به دست پژوهشگران ايراني به شمار 
محدودة  به  منحصر  پژوهش ها  اين  البته  آيد. 
به  آنها  در  و  سياسي اند  ديوارنوشته هاي 
گرافيتي به عنوان اطلاع رساني سياسي بسنده 

شده است. در واقع، تمايل به تحليل گرافيتي صرفاً محدود به تحولات سياسي در ايران در قالب 
کتاب   )1390 )سال  مهر  سوره  انتشارات  هم  اخيراً  و  دارد  وجود  نيز  همچنان  ديوارنوشته ها، 
»شعارها و ديوارنوشته ها« را به روايت اکبر ناظمي، که در آن مجموعه عکس هايي از روزهاي 

انقلاب عرضه گرديده، منتشر شده است.
اما گرافيتي به معناي امروزي آن که صرفاً با نام »گرافيتي« و نه »ديوارنوشته« شکل مي گيرد، 
در مقاله »گرافيتي به منزله هنر اعتراض« )1389( به وسيله مسعود کوثري، جامعه شناس حوزه 
مطالعات رسانه اي انجام گرفته، که در مجله علمي ـ پژوهشي جامعه شناسي هنر و ادبيات )شماره 
اول، پياپي 3، سال 1389( به چاپ رسيده است. همچنين در بخش کوتاهي از پايان نامه اي دانشگاهي، 
ستاره نوروني با عنوان »تأثير اجتماعي نقاشي هاي ديواري در فضاهاي شهري از ديدگاه گرافيک 
محيطي« )1379( انجام داد، به اختصار به تاريخچه گرافيتي و جنبه زيبايي شناسانه آن در محدوده 

معماري و شهرسازي پرداخته شده است.

تاريخچه گرافيتي
بر اساس منابع گوناگون، اصطلاح گرافيتي برگرفته از »گرافيتو]8[ « و آن نيز برگرفته از واژه 
 to (. گرافيتو در زبان لاتين به معناي خراشيدن )معادلGrant, 1983, 1-2( »گرافئين ]9[« است 
scratch در زبان انگليسي امروز( است که از »گرافيو ]10[« به معناي خراش برگرفته شده است. 
در زبان لاتين به آنچه که با قلم نوشته مي شد، »گرافيوم ]11[« مي گفتند، به مفهوم ايجاد شکل 
يا طرح يا نوشته اي، با قلم بر روي ديوار يا سنگ و گلِ يا هر سطح ديگري از طريق خراشيدن« 

.)Webster, 1974, 606(
و  پيام  انتقال  منظور  به  شهري  سطوح  بر  هدفمند  نشانه گذاري  عنوان  به  گرافيتي  ويژه  معناي 
ـ  نوپاست. گرافيتي رسانه اي تصويري  تازه و  به جامعه، در زمرة اصطلاحات  مفاهيمي خاص 
نوشتاري در قلمرو عمومي به شمار مي آيد و حضور آن را در تمام تاريخ مي توان مشاهده کرد. 
بنا بر پژوهش هاي تاريخي، نخستين نمونه هاي آثار گرافيتي از روم باستان و شهرهايي باستاني 
مانند »هرکولانيوم ]12[«، »پومپئي ]13[« و نيز کشوري همچون مصر به دست ما رسيده، و در 
اواسط قرن 19 ميلادي، همزمان با کشف کتيبه ها و ديوارنوشته ها در شهرهاي باستاني، مورد 

.)Ancelet, 2006, 15( توجه قرار گرفته است
نوين  گرافيتي  اکنون  که  آنچه  است.  آن  جديد  کارکرد  همانا  گرافيتي  از  مراد  امروزه  اما 

شكل 1. گرافيتي بر روي جداره غربي ديوار برلين
2012/2/30www.Berlinwallart.com  :منبع
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شناخته مي شود، درواقع تغيير شکل دادن )دفِرمه کردن( سطوح صاف با استفاده از اسپري ها 
و ماژيک هاي رنگي ماندگار )پاک نشدني( يا مواد ديگري از اين دست است )کوثري، 1389، 68 
ـ نقل به معنا(. گرافيتي در دوره هاي اخير براي بيان شعارهاي انقلابي در شورش هاي مردمي، 
نقش مهم رسانه اي داشته است. »کاريکاتورهاي »لوئيز فيليپ ]14[« با امضاي مستعار »پادشاه 
پيام هايي  با  ميلادي  دانشجويي دهه1960  نوزدهم، شورش هاي  قرن  پاريس  در   »]15[ شهروند 
مانند »ديوارها حرف خواهند زد«، از جمله کاربردهاي برجسته گرافيتي براي بيان عقايد سياسي 
هستند )استال، 1389، 7(. به علاوه، مي توان مثال هاي تازه تري را نيز از جايگاه سياسي گرافيتي 
بر روي ديوار مشهور برلين )شکل 1(، در انقلاب نيکاراگوئه )1970(، مبارزه با تبعيض نژادي 
در افريقاي جنوبي )1980(، و رويدادهاي آرژانتين )2001 تا 2004( و حتي در جنگ افغانستان 
)شکل هاي 2 و 3( ذکر کرد، که همگي نشان دهندة  تداوم و اهميت اين رسانه براي پيام هاي سياسي 
ـ با وجود رشد فزاينده رسانه هاي جمعي آزاد و اينترنت ـ هستند. در اين ميان نه فقط مخالفان 
گرفته اند.  کمک  اهداف شان  پيشبرد  براي  گرافيتي  از  نيز  حکومت ها  خود  بلکه  حاکم  دولت هاي 
چنين پديده اي نشان دهنده آگاهي حکومت ها از تأثير قويِ اين رسانه همگاني، به عنوان شيوه اي 

غيررسمي براي متأثر ساختن مردم است.

www.pcparsi.com/ 2012/4/24 :شكل 2. نمونه اي از گرافيتي جنگ افغانستان،منبع

شكل 3. نمونه اي از گرافيتي كودكانه برضد جنگ افغانستان، به اجرا درآمده در 
www.pcparsi.com/2012/4/24 :دوره نيروهاي طالبان، منبع

.
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در جوامع صنعتي و توسعه يافته، با رشد شهرنشيني و بالا رفتن سطح زندگي، عمومي شدن 
نمايان  بارزتري  به صورت  نيز  گرافيتي  متوسط،  طبقه  گسترش  و  مردم  آگاهي  افزايش  سواد، 
شده است. بدين ترتيب، مي توان گفت که وجود و حضور گرافيتي منوط به پيدايي شهرها بوده 
است. گرافيتي به صورت امروزي آن، با چيزي که در گذشته از نظر تنوع شيوه ها و روش هاي 
اجرا رواج داشت، تا حدود زيادي متفاوت شده است. اما با وجود اين تغييرات، گرافيتي همچنان 
انگيزه ها و اهدافي را دنبال مي کند که مشابه گذشته است؛ از جمله بيان احساست دروني و نيز 
ابراز وجود و پيام رساني، که از مهم ترين آنها است. به علاوه، مي توان چنين اظهار کرد که شرايط 
جوامع امروزي، و تغييرات ناشي از اين امر که در نگرش به خرده فرهنگ ها و آثار هنري مربوط 
به آنها شکل گرفته اند، به مطرح شدن گرافيتي در حوزه هاي مختلف اجتماعي ياري رسانده است. 
معمولًا اين عقيده وجود دارد که شهر نيويورک، گرافيتي به شکل جديد آن، از شهر نيويورک 
برخاسته و به دنيا عرضه شده است و اين شهر هنوز هم مرکز فرهنگي هنر گرافيتي به شمار 
مي رود. مسئله  اقليت هاي نژادي )به طور مشخص، سياهان( از عوامل مهمي بود که موجب آغاز 
گرافيتي کاران  پيوند  به  بودن(  )سياه  نژادي  اشتراک  همين  شد.  نيويورک  در  گرافيتي  شيوع  و 
انجاميد و موجب رشد اين پديده در شهرهاي ديگر مانند شيکاگو گرديد. به تدريج، رنگين پوستان 
گرافيتي کار با يکديگر آشنا شدند و به ايجاد گروه هاي کوچکي پرداختند که به مطرح شدن آثارشان 
از طريق اجرا بر سطوح بزرگ شهري ياري رساند. از سوي ديگر، گسترش و انعکاس اين اخبار 
با  براي آشنايي مردم  اينترنت و شبکه هاي اطلاع رساني،  توانست محمل خوبي  در مطبوعات و 
گروه هايي باشد که همگي داراي هدف مشترکِ رساندن صداي شان به شکلي هر چه رساتر به 
گوش جامعه و ديگران بودند. در اين ميان، مفهوم »خودبيان گري ]16[« گروه هاي اجتماعي جايگاه 
مهمي در تحريک انگيزه گرافيتي کاران داشت و افراد محروم )معمولًا نوجوانان و جوانان( که در 
شمار اقليت جامعه بودند از گرافيتي به عنوان رسانه اي جديد و جذاب و قوي براي بيان احساسات 
دروني شان کمک گرفتند. بدين ترتيب، براي تبيين جايگاه گرافيتي به عنوان مقوله اي پادرسانه اي، 
مي بايست به توليدکنندگان آن ـ يعني افراد مرتبط با خرده فرهنگ ها ـ توجه کرد. اين عده در برابر 
رسانه هاي مسلط، گونه اي ضدرسانه را اختيار کردند که به راحتي قابليت پيام رساني را در خود 

داشت. 

خرده فرهنگ ها
باورهايي  و  رفتارها  داراي  که  افرادي  خرده فرهنگ ها،  تعريف  در   »]17[ هبدايج  »ديک   گفته  به 
مشابه با يکديگرند اما با فرهنگ بزرگ تري که خود جزئي از آن به شمار مي آيند تفاوت دارند، 
جزو خرده فرهنگ ها ي اجتماعي جاي مي گيرند و در آن شناخته مي شوند. آنچه که موجب جدايي 
خرده فرهنگ ها از فرهنگ بزرگ تر مي شود مي تواند سن، نژاد، طبقه، قوميت يا جنسيت باشد؛ يا 
کيفيت هايي نظير زيبايي شناسي، دين، باورها، آداب و رسوم يا تلفيقي از آنها، ]که[ موجب تفکيک 
خرده فرهنگ ها از فرهنگ مادري مي شوند )به نقل از دورينگ، 1382، 304(. با توجه به اين تعريف، 
مي توان گفت که خرده فرهنگ ها از ديد فرهنگ مادر، به حاشيه رانده شده ها يا همان غيررسمي هايي 

هستند که در مقابل فرهنگ مسلط و رسمي قرار دارند.
درک شدني است که چرا در تعريف هبدايج از خرده فرهنگ، سبک زندگي اقليت هاي اجتماعي 
جزو مفاهيم کانوني است؛ و مي توان آن را اين گونه توضيح داد: »سبک، تلفيق عناصر متنوعي 
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از زندگي است که به مدد آن مي توان معنايي خاص را توليد و از آن براي دلالت بر يک شيوه 
زندگي خاص و اعلام آن به محيط اجتماعي بزرگ تر استفاده کرد« )کوثري، 1387، 67(. سبک ها 
نيز اغلب از طريق پوشش، نگرش و شيوه هاي زندگي رمزگذاري مي شوند و از طريق برون داد 
ريزرسانه هاي مختص خرده فرهنگ ها مانند موسيقي، مجلات خاص، آگهي ها و جز اينها جريان 
مي يابند )بل، 1389، 256(. هبدايج با تکيه بر اصطلاحات گرامشي، اظهار داشت که »خرده فرهنگ ها 
با به چالش کشيدن هژموني حاکم، به شکلي غيرمستقيم و از طريق دارا بودن سبک و همچنين 
تمايز از جريان اصلي يا حاکم، نوعي پاد هژموني و فرهنگ مقاومت را شکل مي دهند« )هبدايج، 
1378، 392(. بدين  ترتيب، سبک زندگي و رفتار خرده فرهنگ هاي مربوط به گروه هاي اجتماعي 
اقليت، در واقع گونه اي انحراف از هژموني فرهنگي مسلط طبقات حاکم و ساختار اجتماعي است. 
»ژيل دلوز ]18[« و »فليکس گتاري ]19[« نيز در مقاله خود به نام »ادبيات اقليت چيست؟«، اين 
مقوله را که با توليدات خرده  فرهنگ مرتبط است، چنين معرفي مي کنند: »ادبيات اقليت چيزي است 
که يکي از اقليت ها آن را در دل زبان اکثريت مي سازد ]….[ و همه چيز در آن رنگ سياسي به خود 
مي گيرد« )دلوز و گتاري، 1389، 215(. درواقع يکي از مواردي که دليل شکل گيري فرهنگ و هنر 
خرده فرهنگ ها محسوب مي شود، تمايل به نوعي بازيابي هويت و حفظ آن است. »خرده فرهنگ 
تا هرچه  ابداع روش ها و سبک هاي خاص خود مي پردازد  به  در مقابل فرهنگ مسلط و رسمي 
بيشتر از نظر ظاهري از آن متمايز گردد و گاهي نيز مخالفت و مقاومت خود را در برابر آن نشان 
مي دهد« )دلوز و گتاري، 1389، 215(. چه بسا بتوان چنين اظهار کرد که چون گرافيتي معاصر 
زماني شکل گرفت که اعتراض به يکسان سازي فرهنگ ها در حوزه هاي مختلف اجتماعي به وجود 
آمده بود، در نتيجه گرافيتي عمدتاً در تقابل با ساختارهاي مرسوم جامعه قرار گرفته و اصولًا 
از فرهنگ مقاومت  با فرهنگ مسلط و نوعي  تقابل  اين فعاليت خرده فرهنگي در معناي  کارکرد 
بوده است که بسته به بسترهايي که در آن رشد و شيوع يافته، به صورت راديکال يا پيش رونده 
)اصلاح گرانه( عمل کرده است )کاظمي، 1388، 38(. »جان فيسک ]20[«، پژوهشگر سرشناس حوزه 
راديکال  تغييرات  با  تقابل  در  را  اصلاح گرانه  يا  پيش رونده  تغييرات  رسانه ها،  فرهنگي  مطالعات 
)انقلابي( قرار مي دهد و معتقد است که اقدامات تدريجي افراد براي توسعه عملکرد خود، در نهايت 
فيسک،  عقيده  به   .)39  ،1388 )کاظمي،  مي شود  منجر  جامعه  کلان  در سطح  برنامه ها  تغيير  به 
مقاومت راديکال و پيش رونده متفاوت اند، و مقاومت هاي خُرد در بطن زندگي روزمره به تدريج 
جريان زندگي را به سمت تغييرات کلان هدايت مي کنند )کاظمي، 1388، 39(. بنابراين، رسانه اي 
ولي چون  توليد مي شود  )خرده فرهنگ ها(  مخاطبان محدود  براي  اصل  در  گرافيتي گرچه  مانند 
در تقابل با فرهنگ مسلط قرار دارد، مي تواند هم در جهت دگرگون سازي تدريجي افکار عمومي 
در قالب اصلاح گري به کار رود، و هم براي تغييرات سريع و انقلابي. کاملًا روشن است که اين 
تغييرات سريع يا تدريجي، به هر حال بر خلاف سلطه ايدئولوژي طبقات حاکم اند. نظريه پردازان 
مطالعات فرهنگي مانند فيسک معتقدند که سلطه ايدئولوژيک براي آن است تا »طبقه حاکم آن را 
براي تن دردادن دل بخواه [و نه اجباري] طبقات فرو دست به نظامي که فرودستي شان را تضمين 
مي کند، به کارگيرد. اين تن دردادن بايد دائماً رخ دهد و تکرار گردد، زيرا تجربه اجتماعي مردم 
همواره ضررهاي فرودستي شان را به آنان يادآور مي شود و اين خود خطري دائمي براي منافع 
طبقه حاکم است« )فيسک، 1386، 125(. بر اين اساس، به  خوبي مي توان درک کرد که آثار گرافيتي 

مربوط به خرده فرهنگ ها تا چه ميزان با سلطه ايدئولوژيک طبقه حاکم تضاد دارند. 
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و  نمايش  به سمت  را  که خرده فرهنگ ها  است  بوده  عاملي  مهم ترين  نيز  پديده جهاني شدن 
ـ  نيز  ديگر  جوامع  در  بلکه  مبدأ  جامعه  در  فقط  نه  هم  آن  ـ  دامنه شان  گسترش  و  شناساندن 
و  درون جوامع خاص  تحولات  در حوزه  پيش تر  که خرده فرهنگ ها  حالي  در  است،  داده  سوق 
)ن.ک.  مي گرفتند  قرار  فرهنگي  مطالعات  پژوهشگران  توجه  مورد   1970 و   1960 دهه هاي  طي 
بيستم در سايه ظهور  قرن  ميانه  در  دورينگ، 1382، 12-19(. رشد و گسترش خرده فرهنگ ها 
رسانه ها  اين  مستقيم  کارگيري  به  توان  خرده فرهنگ ها  و  داشت  قرار  مسلط  جمعي  رسانه هاي 
تمايل  و  پيام رساني  و  ارتباطي  شيوه هاي  فراوان  گستردگي  به  توجه  با  اکنون  اما  نداشتند؛  را 
به  غيررسمي  رسانه هاي  ديگران،  به  خود  شناساندن  و  هويت  کسب  به  خرده فرهنگ ها  فزاينده 
هدف هاي راهبردي مناسبي براي اين منظور تبديل شده اند. درنتيجه، گرافيتي در شرايط جهاني 

شدن همچنان به عنوان رسانه اي غيررسمي کارايي فراواني دارد. 

گرافيتي و استفاده از پادرسانه ها
در جوامع  فرهنگ  نوع  و  بر شکل گيري  زيادي  تأثير  آنها  تحول  و چگونگي  ارتباطات، رسانه ها 
تأثيرگذار  و  مسلط  قدرت  ابزارهاي  عنوان  به  جمعي  ارتباط  رسانه هاي  ديگر،  عبارت  به  دارند. 
در  ارتباطي  وسايل  ويژگي  مهم ترين  غيررسانه،  و  رسانه  مفهوم  تبيين  براي  پيش تر،  مطرح اند. 
واقع رساندن پيام از فرد يا گروهي به افراد و گروه هاي ديگر معرفي مي شد. در جوامع سنتي، 
منافع  خدمت  در  و  پيام  انتقال  محدوده  از  يا  و  بوده  فردي  صورت  به  پيام رساني  اين  معمولًا 
دوره صنعتي  به  ورود  با  اما  نمي رفت،  بيرون  افراد خاصي  به  و سياسي  اقتصادي  قدرت هاي 
بيشتر رسانه هاي جمعي از توسعه فناوري  زاده شدند که  مطبوعات پرشمارگان، سينما، راديو و 
تلويزيون  را شامل مي شوند و با توده هاي مردم سروکار مي يابند و انتقال  پيام را براي مخاطبان 
فراوان برعهده دارند. »در دسترس بودن، قابليت تکثير، مخاطبان گسترده و تا حدي ارزان بودن 
از مشخصه هاي اين رسانه ها محسوب مي شوند« )محسنيان راد، 1369، 62(. اما بايد در اين ميان 
رسانه هايي را که بدون نياز به فناوري مي توانند کارآمد بودن شان را به اثبات برسانند نيز در 
نظر داشت. به ديگر سخن، مي بايست در اين ميان همان رسانه هاي غيررسمي مانند گرافيتي را 
نيز در زمره اين رسانه ها برشمرد، که فاقد پيوستگي ذاتي با فناوري در خدمت سودرساني به 

سرمايه داران براي پيام رساني و مخاطبان انبوه اند.
ژان بودريار نگرشي کاملًا انتقادي به جريان اطلاع رساني از طريق وسايل ارتباط جمعي دارد. 
انفجار اطلاعات رخ نموده  به نظر او گرچه در دنياي معاصر اطلاع رساني بيشتر شده و پديده 
باعث شده است  بيان  آزادي  ايدئولوژي  براي تحقق  ارتباط جمعي  ناکامي رسانه هاي  اما  است، 
که رسانه هاي خُرد براي انتقال اطلاعات به صورت پادرسانه عمل کنند )بودريار، 1387، 117(. 
از  بيرون  آشکار  يا  مخفيانه  که  مطبوعاتي  و  تلويزيون  و  راديو  که  کرد  مي توان درک  به خوبي 
حوزه هاي قانوني به کارمشغول اند، نمونه هايي شناخته شده از پادرسانه هاي مورد نظر بودريار 
هستند. بنابراين، مي توان اين وضعيت را از دلايل مهم شکل گيري رسانه هاي غير رسمي دانست. 
به اعتقاد بودريار، رسانه هاي جمعي در جوامع پسامدرن داراي چنان نيرويي هستند که عملًا بر 
واقعيت غلبه مي کنند و حضور همه جايي »فراواقعي ]21[«شان، چنان است که هرگونه تمايز ميان 
موضوع واقعي و غيرواقعي را کاملًا مخدوش کرده است )بنت، 1386، 63(. بودريار در اين ميان، 
دارد معرفي  قرار  به عنوان رسانه اي که در جرياني مخالف جريان مسلط رسانه ها  را  گرافيتي 
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مي کند و معتقد است که »گرافيتي متجاوز است؛ نه براي اينکه محتوا و گفتاري ديگر را جايگزين 
بنيادينِ  ]مسلطِ[  قاعده  و  مي نهد  تأثير  به سادگي  و  بي درنگ  اينجا،  در  که  رو  آن  از  بلکه  کرده، 
.)Baudrillard, 1994, 183( »بي چون و چرايي را که همه رسانه ها آن را بيان کرده اند، نقض مي کند
با هدف  بيان در جامعه محروم اند،  از حق  اقليت اجتماعي   شمرده مي شوند و  گروه هايي که 
توليد  به  مخفيانه دست  غيررسمي،  از رسانه هاي  استفاده  با  و  غالب  گفتمان  مقابل  در  مقاومت 
محصولات مختلف فرهنگي مي زنند تا بتوانند پيام خود را به هر صورت ممکن به ديگران برسانند. 
مقاومت  جلوه هاي  به  و  غيررسمي اند  و  زيرزميني  ماهيت  داراي  رسانه هايي  چنين  بنابراين، 
خرده فرهنگ ها بدل مي شوند و براي معرفي خود به اجتماع، نقش تعيين کننده اي مي يابند. »چنين 
گروه هاي اقليتي با استفاده از رسانه هاي غيررسمي به مرزهايي که سازمان ها و نهادهاي رسمي 
جامعه براي شان قائل شده اند تن در نمي دهند و در عين حال خصوصيات محلي و سبک گونه خود 

.)Hebdige, 1979, 80( »را حفظ مي کنند
امروزه، دگرگوني فناوري هاي ارتباطي و به ويژه گسترش اينترنت، شرايطي را براي انتشار 
از  استفاده  امکان  معمولًا  که  است  آورده  فراهم  پيام رساني  خواستار  گروه هاي  فرهنگي  آثار 
مجراهاي رسمي را ندارند. تا قبل از فراگير شدن اينترنت، دامنه پيام رساني اين گروه ها معمولًا 
از سطح محلي فراتر نمي رفت و چندان در حوزه ملي قرار نمي گرفت، اما اکنون مي تواند در سطح 
جهاني مطرح شود. عامل درخور ذکر ديگر، سلب اعتماد مردم به رسانه هاي رسمي و پديد آمدن 
شرايط استقبال از رسانه هاي غيررسمي به مثابه مرجع صادق و معتبر اطلاعات، باعث شده  است 
که رسانه هاي غيررسمي به عنوان پيام دهندگان قابل اعتماد و بيانگر واقعيت در تقابل با فراواقعيت 
رسانه هاي رسمي پذيرفته شوند. از اين رو، گرافيتي با توجه به ويژگي بارز پيام رساني و اجراي 
آن به صورت زيرزميني و غيررسمي، مي تواند نقش مؤثري در جهت دهي يا تغيير آگاهي مردم 
بيابد. هم اکنون کارکرد گرافيتي به عنوان پادرسانه اي در تقابل با رسانه هاي جمعي که به درستي 
ارتباط جمعي مشهور  عمل نمي کنند، روز به روز پررنگ تر شده است؛ به ويژه آنکه رسانه هاي 
رسمي  فرهنگ  حوزه  به  کاملًا  سودجويانه،  سياسي  اقتصادِ  ساختار  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به 

وابسته اند و با ساخت فراواقعيت ها، مي کوشند که واقعيت ها را ناديده بگيرند. 
در اينجا با توجه به اهميت تعداد مخاطبان گرافيتي، مي توان گفت که يکي از دلايل اصلي تفاوت 
يافتن مخاطب است. رسانه هاي  براي  با رسانه هاي جمعي، در چگونگي عمل کردن آن  گرافيتي 
با  که   هستند  رسانه هايي  جمله  از  تلويزيون(  و  راديو  سينما،  پرشمارگان،  )مطبوعات  جمعي 
توده هاي مردم سروکار دارند و انتقال  پيام را براي مخاطبان وسيع امکان پذير مي سازند. آنچه که 
در اينجا کليدواژه محسوب مي شود، مفهوم »توده «  است که هم از لحاظ کمّي و هم از جنبه کيفي 
داراي خصوصياتي است که  آن را از ديگر ساير واژه ها و مفاهيم مشابه متمايز مي سازد. »توده ها 
در محيط جغرافيايي گسترده اي پراکنده هستند و حتي اگر مجاورت هم داشته باشند، تعامل  ميان 
آنها به صورت غيرمستقيم است، نه  مستقيم« )موسوي، 1386، 47(. توده از لحاظ کيفي لايه هاي  
اجتماعي زيادي را در يک جامعه دربرمي گيرد و از همين  رو از نظر فرهنگي در برگيرنده  اکثريت 
افراد جامعه است و از جنبه کمّي نيز مسن ترين تا جوان ترين افراد جامعه را شامل مي شود. به 
همين دليل، رسانه هاي جمعي تلاش مي کنند تا به طور نسبي، پيام هاي  هم سان و مشابهي را براي 
مخاطباني  که از جنبه هاي کمّي و کيفي بسيار متنوع اند،  اما شبيه يکديگر نيز، توليد کنند و اين پيام ها 
را به آنها برسانند. همين ويژگي باعث مي شود تا رسانه هاي جمعي، حتي ناخواسته هم، مجبور به 
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پنهان ساختن پاره اي از مطالب و تصاوير شوند که نتيجه آن مي تواند در موارد بسياري ساخت 
واقعيت هايي غيرواقعي )فراواقعيت( باشد. اما گرافيتي به دليل شکل و نوع بيان آزادانه اش ـ که از 

غيررسمي بودن اين رسانه آب مي خورد ـ محدوديت کمتري در پيام رساني دارد. 

ساختار فيزيكي گرافيتي
نظريه پرداز مشهور رسانه ها و مطرح کننده  اصطلاح دهکده جهاني،   ،»]22[ لوهان  »مارشال مک 
عقيده دارد که ويژگي هر رسانه بر محتواي پيامي که انتقال مي دهد تأثير مي گذارد. جمله معروف 
او که »رسانه پيام است« براي پژوهشگران آشناست؛ اما بايد افزود کرد که نوع پيام نيز رسانه 
مناسب خود را پيدا مي کند. براي توضيح بيشتر مي توان گفت که محتواي پيامي مخالف با گفتمان 
غالب، رسانه  اي غيررسمي مانند گرافيتي را براي پيام رساني برمي گزيند. بنابراين، مي توان نتيجه 
متقابل  تأثير  يکديگر  بر  دو  اين  و  است  برقرار  پيام  و  ميان رسانه  دوسويه  رابطه اي  که  گرفت 
مي گذارند. به عبارت دقيق تر، »هر رسانه با توجه به محدوديت ها و توانمندي هايي که دارد مي تواند 
بر پيام تأثير نهد و از سويي ديگر، پيام نيزمي تواند رسانه را متأثر سازد« )محسنيان راد، 1384، 
526(. در نتيجه، با مشاهدة آثار گرافيتي کاران بر ديوار شهرها، نبايد تصور کرد که فقط ديوار 
جايگاه پيام رساني گرافيتي است. گرافيتي به مثابه نوعي رسانه مطرح است، و ديوار از محل هاي 
عرضه آن.  به همين خاطر نبايستي گرافيتي را در حدّ ساختار فيزيکي محل انتقال پيام آن فروکاست. 
بودن  »اختصاصي  نام  با  مقاله اي  در  رسانه،  فلسفه  نظريه پرداز حوزة   ،»]23[ کارول  »نوئل 
رسانه ها در هنر«، خاص بودن هر رسانه هنري را چنين توضيح مي دهد: که »ديدگاه اختصاصي 
بودن رسانه ها مبتني بر اين اصل است که ميزان تحول همه  صورت هاي هنري به لطف رسانه  
آنها، منحصر به خودشان است. اين ديدگاه در سده هجدهم، يعني تقريباً همان زمان که تمايز بين 
زيبايي ها و نازيبايي ها، و نيز بين هنرهاي زيبا و کاربردي تحقق يافت، مطرح شد. به  رغم ديدگاه 
نظريه پردازان  و  هنرمندان  تخيلات  بر  به شدت  همچنان  ديدگاه  اين  رسانه ها،  بودن  اختصاصي 
تأثيرگذار بوده است« )کارول، 1382، 174(. ديدگاه اختصاصي بودن هر رسانه، اين نتيجه را در 
پي دارد که هر صورت يا قالب هنري داراي قلمرو بيان و پيام رساني مخصوص به خود است. 
اين قلمرو را ماهيت رسانه اي آن هنر معين مي کند، زيرا آن موضوعات هر قالب هنري از طريق 
آن مشخص ـ و با موضوعات ديگر هنرها، متفاوت و متمايز ـ مي گردد. معمولًا چنين مي نمايد 
که ماهيت هر رسانه مبتني بر ساختار فيزيکيِ آن است؛ اما کارول در اين باره چنين مي نويسد: 
»برداشتي که از اختصاصي بودن رسانه ها مي شود، اين است که تنها بررسي ساختار فيزيکي 
هر رسانه ضرورت دارد؛ در حالي که نمي بايست نوع جلوه هايي را که هر صورت هنري مبتني 
بر آن رسانه بايد با آنها سروکار داشته باشد نيز از ياد بُرد« )کارول، 1382، 174(. البته انتقادي 
هم بر اين گفته کارول وجود دارد، بر اين مبنا که چندان روشن نيست چگونه مي توان به شکلي 
نظام مند از ساختار فيزيکي رسانه به غايت صورت هنري رسيد. با وجود اين، بايد توجه داشت 
که شناسايي مواد اصلي هر رسانه چه بسا در دوره مدرنيسم امکان پذير بوده است، اما در دوره 
پسامدرنيسم که هنرهاي چندرسانه اي سربرآورده اند کار آساني نيست، چه رسد به اينکه جوان 
از طريق شمارش ساده عناصر ساختار فيزيکي هر رسانه به کشف جلوه هايي نائل شد که صورت 
هنري تجسم يافته در رسانه مورد نظر بايد به آنها پاي بند باشد. از سوي ديگر، کارول معتقد است 
که »سبک، نوع و صورت هنري و هدف هاي نشئت گرفته از آنها معين مي کنند که چه عناصري 
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از رسانه اهميت دارند و چه عناصري نه« )کارول، 1382، 174(. اين جمله مک لوهان که »رسانه 
از نوع رسانه اي  ارتباطاتي اساساً  به هر شکل  پيام منتقل شده  اين منظور که  با  نيز  پيام است« 
با  را مي  توان  لوهان  اشاره شده، همين جمله مک  با مفهوم  تأثير مي پذيرد.  را مي فرستد،  که آن 
ديدگاه اختصاصي بودن رسانه ها هم سو برشمرد. حتي تقسيم بندي رسانه ها از جانب مک لوهان 
مي شود.  يادآور  را  رسانه ها  بودن  اختصاصي  ديدگاه  نوعي  به  نيز  گرم  و  سرد  دسته  دو  به 
اينکه رسانه اي سرد باشد يا گرم ]24[، و قائل شدن ويژگي هايي براي هر دسته از اين رسانه ها، 
ظاهراً همان نگاهي را دنبال مي کند که کارول درباره اختصاصي بودن رسانه ها بدان اعتقاد دارد؛ 
يعني هر رسانه اي داراي وظيفه پيام رساني و نيز چارچوب هاي خاص خود است و نمي تواند از 

ويژگي هاي رسانه اش عبور کند.
خوانش  در  مي بندد  نقش  آن  بر  گرافيتي  که  زمينه اي  مسلماً  که  افزود  بايد  گرافيتي  دربارة 
مخاطب تأثيري عمده دارد که نمي توان آن را ناديده انگاشت؛ اما اين نيز نمي تواند تمامي حقيقت 
به مثابه نوعي رسانه در نظر گرفته شود، بدين ترتيب چنين  اگر گرافيتي  بيان  کند.  گرافيتي را 
ديوار  ـ شد. هرچند  »ديوار«  يعني  ـ  آن  فيزيکي  نبايد  درگير محدود کردن ساختار  که  مي نمايد 
به عنوان واسطه اي که گرافيتي بر آن اجرا مي شود نقش مهم و تأثيرگذاري بر محتواي پيام دارد، 
اما با توجه به اينکه گرافيتي بر هر سطحي در شهر مي تواند نمود يابد و ديوارهاي شهرها تنها 
جايگاه عرضه آن نيستند، پس به نظر مي رسد که مي بايست اصلاحاتي را در اين ارزيابي پذيرفت. 
در نظر گرفتن ديوار به مثابه ساختار فيزيکي و محل اجراي گرافيتي موجب مي شود که بسياري 
انسان  بدن  بر  مثال، گرافيتي هايي که  براي  ناديده گرفته شود.  پيام رساني گرافيتي  از جنبه هاي 
فضاي  در  امروز  حتي  مي گيرند.  قرار  دسته  همين  جزو  مي بندند،  نقش  اينها  جز  و  پوشاک  يا 
مجازي اينترنت نيز انواع تازه اي از گرافيتي )به صورت مونتاژ( به اجرا درمي آيد )شکل 4(. در 
نتيجه، مفهوم ساختار فيزيکي گرافيتي کاملًا گسترده مي شود و تمام زندگي روزمره انسان هاي 

شهرنشين را دربرمي گيرد. 

شكل 4. گرافيتي اجراشده به شيوه مونتاژ در فضاي مجازي. هنرمند: عطا دادزادي، 
منبع: مجموعه شخصي هنرمند
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اکتفا مي کند،  بُعد  درواقع، گرافيتي نه به سطح ديوار محدود مي شود و نه به نقاشي در دو 
گرافيتي هاي نوري و سه بعدي و همچنين گرافيتي هايي که محل عرضه شان نه شهر، بلکه فضاي 
مجازي اينترنت است هيچ شباهتي به آثار اجراشده بر ديوار شهرها ندارند. بنابراين، مي توان گفت 
که گرچه گرافيتي نيز رسانه است ولي نبايد پيام رساني آن را به محدوده ديوارها منحصر دانست، 

زيرا با اين فرض تعداد زيادي از ويژگي هاي پيام رساني آن ناديده گرفته مي شوند.
خالقان گرافيتي معمولًا عملکردشان با توجه به شرايط مخاطب است. بدين منظور، آنها ديوار 
اثرشان هماهنگ  بيان و محتواي  نوع  با  اثرشان برمي گزينند،  اجراي  براي  را که  يا هر سطحي 
مي سازند. حتي در گرافيتي هايي که نوشتار و شعارنويسي صرف اند نيز اين مقوله از نظر دور 
نمي ماند. کارهاي بنکسي ]25[ به عنوان نمونه مي توانند اين ويژگي را به خوبي نشان دهند. آثار 
وي بر ديوار شهر غزه در فلسطين از جمله )شکل 5( تنها در بافت اجتماعي ـ فرهنگي آنجا مي تواند 
) بنکسي،  نيز قرار گيرد  انتقاد مخاطبان خاص خود  خوانشي مناسب داشته باشد و حتي مورد 
اثر ايجاد مي شود، توجه کرده است.  1389، 149(. درواقع، بنکسي به رابطه اي که بين زمينه و 
بدين ترتيب گرافيتي به مکان عرضه و محل اجراي آن بسيار مرتبط است و تنها در همان زمينه 
مي تواند معنا يابد. در صورتي که رسانه هاي جمعي، به دلايلي که پيش تر ذکر شد، مخاطبان انبوه 

و گسترده را هدف مي گيرند.

تنوع و تكثر گفتمان گرافيتي 
به عقيده عباس کاظمي، پژوهشگر اجتماعي، رسانه هاي رسمي که سازمان يافتگي گسترده تر و 
 Kazemia.( بزرگ تري دارند، قدرت فراگيري پوشش و در دسترس بودن شان نيز بيشتر است 
رسانه هاي  همان  قوي تر  رسانه هاي  که  گرفت  نتيجه  مي توان  بنابراين،   .)Persianblog.ir/tag
با  و  است  کمتر  گستردگي شان  که  دارند  قرار  رسانه هايي  مقابلِ  در  رسانه ها  اين  رسمي اند. 
محدوديتِ دسترسي گسترده مواجه اند؛ ولي به هر حال از گفتمان هاي غالب پيروي نمي کنند و 
اصطلاحاً آنها را مي توان رسانه هاي ضعيف دانست که در واقع همان رسانه هاي غيررسمي اند. 

شكل 5. اثر بنكسي بر ديوار غزه: ايست بازرسي دثهلم، منبع: بنكسي، 1389، 149
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البته ساختار سياسي و اجتماعي هر جامعه اي در تعيين مرز رسانه رسمي و غيررسمي تأثير 
مي نهد. رسانه هاي قوي از آنجا که به صورت گسترده عمل مي کنند، و نيز به دليل وابستگي شان 
به قدرت )شکل هاي مختلف آن( باعث مي شوند تا در رسانه اي مانند تلويزيون گفتمان به صورت 
مسلط و انحصاري درآيد و برنامه هاي توليدشده  در آن نيز تحت پوشش آن گفتمان قرار بگيرند 
کاملًا آشکار است که در صورت دولتي بودن رسانه هاي ارتباط جمعي مانند تلويزيون، ميزان 
بازتوليد ايدئولوژي حاکم و خواسته هاي طبقات اجتماعي مسلط افزايش گسترده اي خواهد يافت. 
همچنين، بايد توجه داشت که بالقوه »رسانه هاي جمعي به علت تعدد، تکثر و تنوع فزاينده شان، به 
همين ترتيب آن تنوع و تکثر را در افکار و عقايد نيز شکل مي دهند؛ اما بايد در نظر داشت که گاه 
به دليل رهبري و هدايت يکسان رسانه ها يا مديريت واحد، آنها عملًا تکرارکننده صدا يا انديشه يا 
عقيده اي واحد و يک سان اند نه ديدگاه هاي متفاوت« )موسوي، 1386، 151(. بنابراين، رسانه هاي 
رسمي که ضمناً قوي نيز هستند، با وجود تفاوت هايي که کم يا بيش با يکديگر دارند ، به دليل آنکه 
در گفتمان غالب واحد جاي مي گيرند، همگي از حفظ ساختار سياسي و اجتماعي واحدي دفاع 

مي کنند، هرچند که ممکن است به حسب ظاهر با يکديگر متفاوت باشند.
و  برنامه ريزي  داشتن  دليل  به  و  رسمي،  رسانه هاي  اغلب  بودن  تک گفتماني  به  توجه  با 
سازمان دهي هدفمند، مي توان گفت که در رسانه هاي غيررسمي فاقد سازمان يافتگي خاص، که 
وابسته نيز نيستند، تنوع گفتماني بيشتري به چشم مي خورد. براي مثال، در ميان انواع رسانه هاي 
غيررسمي )مثلًا موسيقي هاي زيرزميني( مي توان تفاوت محتوا را در محصولات مختلف به وضوح 
تکثر  نتيجه، ظهور  در  است.  ناشي شده  گفتمان مسلط  نداشتن  از سلطه  اين خود  البته  که  ديد 
انواع  قرار گرفتن  کنار هم  در  از موسيقي  استفاده  ديدگاه ها در زمينه  تفاوت  و  خرده فرهنگ ها 
که  امکان پذير مي گردد. همان گونه  اينها  و جز  راک  در سبک هاي هيپ هاپ،  زيرزميني موسيقي 
پيش تر نيز اشاره شد، خرده فرهنگ ها و اقليت ها بر تفاوت مرزهاي شان با فرهنگ مسلط و رسمي 

تأکيد مي ورزند، در حالي که زيستن در ميان همپايگان شان را به راحتي مي پذيرند. 
نيز  پادرسانه و  بدين ترتيب در واقع، گرافيتي کاران در محصولات شان به شکل دهي نوعي 
بر جدا ساختن مرزها ي شان از طريق پرورش و گسترش سبک هاي ويژه، تأکيد مي کنند. در اين 
ميان، به نظر مي رسد که گرافيتي به عنوان گونه اي از هنرهاي تجسمي در ميان پادرسانه هاي 
همپايه آن، داراي بيشترين تنوع گفتماني است. براي مثال، تئاتر خياباني ـ که معمولًا به صورت 
مشارکتي توليد مي شود ـ مستلزم هماهنگي در ميان افراد گروه و تماشاگران است؛ اما گرافيتي 
چنين الزامي را ندارد و افراد مي توانند با هر نوع نگاه و ديدگاهي به خلق آثار دور از چشم ناظران 

بپردازند. 
مي توان گفت که رسانه هاي غيررسمي، آنهايي هستند که با تنوع بياني که خود ريشه در تنوع 
است،  قدرت  نهادهاي  به  آنها  وابستگي  عدم  اصل  در  و  بيان  نداشتن  محدوديت  توليدکنندگان، 
قادرند به نحوي مؤثر عملکرد اين رسانه ها را به چالش بکشانند و به ايجاد شکلي از مقاومت 
در برابر قدرت موجود در رسانه هاي جمعي بپردازند و بتوانند در برابر رسانه هاي رسمي که 
به خاطر همان رسمي بودن از ابزارهاي برتر تکنولوژيک و قدرت مالي مناسب بهره مي برند، به 
نيروي مقاومت تبديل شوند و به حيات خود ادامه دهند. در جدول 1 ويژگي هاي دو نوع رسانه 

رسمي و غيررسمي )مانند گرافيتي( در مقابل هم نشان داده شده است.
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نقد  ديدگاه  اتخاذ  با  تنها  توده  کتاب  در  رسانه اي،  موضوعات  نظريه پرداز  رايزمن،  ديويد 
فرهنگي، پژوهشي در خصوص مصرف موسيقي به وسيله نوجوانان انجام داده است که نتايج آن 
را مي توان در جدول 2 مشاهده کرد. اين جدول نشان گر تمايز بين گروه مخاطبان اکثريت و اقليت 

طرفداران موسيقي رسمي پاپ و موسيقي غيررسمي زيرزميني است:

جدول 2. نوع موسيقي مورد استفاده و بهره مندي دو گروه اكثريت و اقليت

منبع: مهدي زاده، 1389، 39

مستقل )از قدرت و نهادهاي ذي ربط(

گروه هاي پاپ و خوانندگان مشهور )ستاره ها(

منفعل

هم رنگ

سلايق تجاري

محافظه کار

قضاوت غيرارزشي

وابسته )به قدرت و نهادهاي ذي ربط(

گروه هاي زيرزميني و موسيقي جاز داغ

فعال

رد گروه همآلان

سلايق جايگزين )غير تجاري(

شورشي

معيارهاي بالاي قضاوت فني

تنوع عقايد توليدکنندگان
) به واسطه تنوع اقليت ها(

عقايد يک سان توليدکنندگان

گفتمان مسلط )تک صدايي(تنوع گفتمان )چندصدايي(

محدوديت نداشتن در بيان

مطرح و برجسته ساختن واقعيات

با هدف تربيت مخاطباني فعال

بازتاب دادن مقاومت

محدوديت بيان

محو کردن و تحريف يا دگرگون ساختن واقعيات

با هدف تربيت مخاطباني منفعل

بازتاب دادن قدرت

جدول 1. مقايسه ويژگي هاي رسانه هاي رسمي و غيررسمي )مانند گرافيتي(
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جدول رايزمن مي تواند نشان  دهد که مخاطبان رسانه هاي زيرزميني و غيررسمي نيز همانند 
خالقان، اقليت آن جامعه را دربرمي گيرند، و هم اينان اند که محصولات غيررسمي چنين رسانه هايي 

را پي مي گيرند و به آنها توجه مي کنند.
اما با مقايسه جدول هاي 1 و 2 مي توان گفت آنچه که مهم ترين دليل ايجاد مرز بين رسانه هاي 
رسمي و غيررسمي است و آنها از لحاظ ويژگي هاي شان با هم متفاوت مي سازد، وابسته بودن يا 
نبودن اين ايدئولوژي ها در حوزه هاي مختلف است. بنابراين، به منظور تبيين بيشتر لازم است به 

بررسي مقوله قدرت ـ و به دنبال آن مقاومت ـ پرداخته شود. 
هر قدرتي حضور و سلطه اش را با ابزارهاي مختلفي اعلام مي دارد ولي در تمام عرصه هاي 
قدرت وجوه مشترکي در اعِمال آن وجود دارد. به همين خاطر گروه هاي صاحب قدرت به منظور 
اعِمال قدرت و براي دستيابي به اجماع عمومي، »اعمال ديگران را از طريق کنترل اذهان )دانش، 
نگرش و ايدئولوژي( آن گروه ها و عمدتاً از طريق گفتمان کنترل مي کنند« )دايک، 1382، 114(. از 
اين رو، مي توان استنباط کرد که گفتمان مسلط براي گسترش هدف مورد نظرش و رسيدن به 
آن از ابزارهاي ارتباطي و رسانه ها بهره مي گيرد. به عبارت ديگر، رسانه ها به ابزاري در دست 

صاحبان قدرت و سرمايه تبديل مي شوند تا گفتمان مورد نظر حاکميت را تحقق بخشند.
از سوي ديگر، قدرت نمي تواند همواره به شکلي يک جانبه نقش سرکوبگرانه اش را تداوم بخشد، 
زيرا زاينده مقاومت نيز هست؛ به اين معني که باعث مي شود گروه هاي اجتماعي از حالت انفعالي 
خارج شوند و گونه اي مقاومت را شکل دهند. در واقع، قدرت و مقاومت با يکديگر همبسته اند. از 
آنجا که بر طبق نظر »ميشل فوکو ]26[« رفتار انسان ذاتاً سياسي است، پس »آدم هاي هر جامعه 
انفعالي ندارند بلکه در سطوح مختلف کنش هايي متفاوت از خود  در مقابل گفتمان مسلط حالت 
بدين   .)5  ،1385 )اسمارت،  مي شوند«  نمايان  مقاومت  گوناگون  در شکل هاي  که  مي دهند  نشان 
ترتيب، وجود مقاومت نشان مي دهد اين نظر که به طور معمول قدرت را ماهيتي يک سويه تلقي 
مي کنند، درست نيست. اعتقاد فوکو در زمينه مقاومت اين است: »تنها راه مقاومت در برابر قدرت، 
مقاومت محلي و بومي است؛ نيز در برابر کاربست ها و عملکردهاي محلي شده سرکوب« )نوذري، 
1379، 232(. به همين خاطر، به نظر او »بهترين شکل مقاومت ها و مبارزات محلي را مي توان در 
شکل مبارزات گروه هاي به حاشيه رانده شده مشاهده کرد« )نوذري، 1379، 232(. اين گروه هاي 
به حاشيه رانده شده که در مجموعه خرده فرهنگ ها قرار مي گيرند، »با به کارگيريِ نظام رمزهاي 
با  نفي مي کنند و  را  اکثريت، وضع موجود  ايدئولوژي(  )ارزش ها و  ناديده گرفتن  تقابلي، ضمن 
اسطوره هاي اجتماع که به وسيله رمزهاي مسلط پيشنهاد مي شود، مخالفت مي ورزند« )مهدي زاده، 
1389، 216(. از اين رو، مي توان گفت که خرده فرهنگ ها با ايجاد منطق دروني شان درباره هويت و 
انسجام خود، در برابر يکپارچگي فرهنگي و ادغام شدن مقاومت مي کنند. با توجه به نظريات فوکو 
درباره مقاومت، مي توان گرافيتي را ـ که خرده فرهنگ ها توليد مي کنند ـ شکلي بصري از مقاومت 
در برابر قدرت دانست که در دو حوزه اجتماع و هنر وارد شده است. گرافيتي به لحاظ تاريخي 
نشان مي دهد که به راستي به گونه اي شجاعانه تمام همّ خود را براي در هم شکستن گفتمان حاکم 

به کار برده است. 
از طريق  بي پرواست، و هم  مقاومتي اش که  به واسطه شکل  را هم  گرافيتي موجوديت خود 
در  مي توان  را  گسترش  اين  ريشه هاي  مي رساند.  اثبات  به  شبکه اي،  و  متمرکز  غير  گسترش 
استقلال گرافيتي از نهادها و سازمان هاي رسمي و وابسته به قدرت مسلط ـ که پيش تر ذکر شد 
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ـ جست وجو کرد. از سويي ديگر، از آنجا که به لحاظ اجتماعي و فرهنگي گرافيتي کاران اغلب در 
زمره خرده فرهنگ ها در جوامع قرار دارند، به دليل اينکه ناديده گرفته شده اند، انگيزه  شديدي براي 
نماياندن خود و قرارگيري در کانون نگاه جامعه دارند. همين ويژگي موجب بي پروايي آنها در 
بيانگري مي شود و گسترش غيرمتمرکز و شبکه اي آنها را ممکن مي سازد و موفقيت شان آنها را 

براي ديده شدن در جامعه تقويت مي کند. 
گرافيتي را به لحاظ شکل مقاومتي مي توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد: نخست، گرافيتي هايي 
که در زمان انقلاب ها يا شورش هاي داخلي و خارجي و زماني که جوامع به سمت کنترل شدگي 
و مرزبندي هاي مشخص سوق پيدا مي کنند، عرضه مي گردند. دوم، آنهايي که در زمان آرامش 

جوامع به لحاظ سياسي و اجتماعي ساخته مي شوند.
راديکال  و  تغييرات سريع  اهداف  با  گرافيتي  آثار  نخست  دسته  که  است  روشن  رو،  اين  از 
و  هنري  جوانب  به  توجه  بدون  و  رسانه  عنوان  به  فقط  را  گرافيتي  مي تواند  و  مي گيرد  شکل 
زيبايي شناسانه اش به کار بندد؛ اما دسته دوم که مي تواند مقاومت در سطح زندگي روزمره به 
معناي اجتماعي آن محسوب شود، در سطوح بسيار خُرد و محلي رخ مي نمايد و محتمل است در 
نهايت به تغييرات پيش رونده بينجامد. در اين نوع، گرافيتي تنها رسانه اي براي اطلاع رساني نيست؛ 
بلکه شکلي از مقاومت است که بر سطوح شهر يا مکان هايي که در شهر موقعيت خاصي دارند )مثل 
ديوار سازمان ها و شرکت هاي دولتي و غيردولتي( ظاهر مي شود تا در برابر پيام هاي اجتماعي 

قدرت مسلط قد علم کند.
 

نتيجه گيري
جوامعي که ويژگي کنترل شدگي دارند، بسترهاي مناسبي براي رشد رسانه هاي غيررسمي مانند 
گرافيتي اند. البته بايد افزود جوامعي که در آنها فرهنگ و سواد بصري رشد يافته است، از گرافيتي 
به عنوان بياني ويژه بهره مي گيرند. از طرفي، اين رسانه  به دليل تقابل آن با رسانه هاي رسمي 
دارد.  از وجود خرده فرهنگ ها در سطوح مختلف جامعه  متفاوت است که نشان  داراي گفتماني 
هم سو نبودن افراد در مواردي مانند نژاد، سن، جنس، و جز اينها ـ و حتي نحله هاي فکري ـ با 
آنچه که در جوامع موسوم به رسمي طبقه بندي مي شود، بسترساز رشد خرده فرهنگ ها و به تبع 
آن رسانه هاي غيررسمي است. رشد طبقه متوسط، افزايش مناسبات جامعه مصرفي و مبارزات 
مدني باعث مي گردد که جوانان و گروه هاي اقليت جامعه به صورت هاي غيررسمي و با استفاده 
از مجراهاي ارتباطي تازه، اعتراض شان را کاملًا متفاوت با برنامه هاي جزمي هر روزه  رسانه هاي 
همگاني بيان کنند. بنابراين، گرافيتي محصول اعتراض هاي خرده فرهنگي است که اهداف مقاومتي 
در شکل رسانه اي در آن گنجانده شده است. همچنين، تنوع گفتماني به دليل محلي عمل کردن، 
تأکيد بر فرديت و اصرار خرده فرهنگ ها بر نمايان تر کردن سبک هاي فردي خود در مقابل گفتمان 
تک صدايي کلان رسانه هايي همچون شبکه هاي رسمي اطلاع رساني، نشان مي دهد که رسانه اي 
جوامع  در  غيررسمي  گفتماني  رويه هاي  درک  براي  خوبي  مرجع  مي تواند  گرافيتي  مانند  خُرد 

مختلف به شمار آيد.
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پي نوشت ها
با پيشوند »خرده« مي تواند ريشه  )sub culture(، توضيح لازم آن است که ترکيب واژه »فرهنگ«   .1
در پيش داوري فرهنگ مسلط داشته باشد و خودبه خود، ديگران را »مادون« تلقي  کند. در اين صورت، 
خرده به معناي پايين تر استاندارد است؛ اما اين امر حاکي از آن نيست که خرده فرهنگ ها واقعاً جايگاه 
پايين تري دارند. در نظريه هاي کلاسيک، خرده فرهنگي يک گروهي معيّن معمولًا از طريق تضاد آن با 
»جريان غالب« يا »فرهنگ غالب«، ـ يعني از طريق تفاوت با مجموعه اي از فعاليت هاي معنادار مسلط 
ـ مشخص مي شود. در ساده ترين تعريف مي توان »به ارزش ها، گرايش ها و سبک  زندگي يک اقليت يا 

خرده گروه درون جامعه، خرده فرهنگ گفت« )ادگار و سجويک، 226، 1387(
2. youth culture
3. vandalism
4. Craig Castleman
5. Janice Rahn
6. Nancy Mc Donald
7. Jean Baudrillard
8. graffito
9. graphein
10. grafio
11. graphium
12. Herculanium
13. Pompeii
14. Louise Philip
15. citizen king

16. خودابرازي يا خودبياني )Self expression(، به اين معناست که فرد احساسات، عقايد، شخصيت و 
مکنونات خود را به شيوه هاي گوناگوني همچون موسيقي، نقاشي يا ابزارهاي ديگر مطرح سازد. جوهر 

ارزش هاي مدرن در واقع همين فردگرايي و خودبياني است.
17. Dick Hebdige
18. Gilles Deleuze
19. Felix Guattari
20. John Fiske
21. hyper real
22. Marshall McLuhan
23. Noel Carroll

24. لازم به توضيح است که منظور از گرم بودن رسانه از ديدگاه مک لوهان اين است که آن رسانه 
گرم مانند راديو يا سينما توانايي درگير ساختن تخيل مخاطب را دارد؛ در حالي که رسانه اي سرد مانند 

تلويزيون فاقد چنين ويژگي اي است )ن.ک. محسنيان راد، 1369(.
Banksy 25. هنرمند گرافيتي

26. Michel Foucault
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